
رو یــک نصیحتی کــن شــایــد حــرف تو 
رو گــوش بــگــیــره!« یکی از مهمان ها 
ــده ای ریـــز رو بـــه خــیــرالــنــســاء  ــنـ بـــا خـ
ــلاً حــالــیــتــون  ــ ــا اصـ ــمـ ــد: »شـ ــویـ ــی گـ مـ
میشه چی می خورید؟ خــاب درِ یکی 
از خونه هاتون رو، رو بــه خیابون باز 

نشسته اند سر سفره. کسی در خانه را می زند. از توی حیاط پیرزنی 
گریه کنان وارد می شود. حــاج عباس و خیرالنساء از جایشان بلند 
می شوند. چند دقیقه بعد خیرالنساء برمی گردد و بارویی خندان رو 
به مهمان های سر سفره اش می گوید: »مشغول باشید غذاتون رو 
بخورید. با حاجی کار داره!« صدای پیرزنِ همسایه که با حاج عباس 
حرف می زند تا توی خانه می آید: »حاجی خدا خیرت بده! بیا این پسر 

خیرالنساء سلول بنیادی روستا

روایتی از فعالیت ها و اثرگذاری خانم خیرالنساء صدخروی در راه اندازی یکی از هسته های پیشرفت دفاع مردمی در دهه ۶۰

نویسنده

سمانه آتیه دوست

گاه ذهن مان سُر می خورد سمت اختراع یک وسیله کاربردی یا راه اندازی کارخانه ای  بیشتر وقت ها وقتی حرف از پیشرفت می زنیم، ناخودآ
با تولیدات باکیفیت یا کشف یک داروی خاص برای یک بیماری صعب العلاج یا پرتاب یک ماهواره و از این قسم چیزها؛ اما من در این 
یادداشت می خواهم شما را ببرم به دل روستایی به اسم صدخرو در دهه ۶0. روستایی که حرکت خودجوش مردم آن روستا به ویژه زنانش 
نمایی متفاوت از یک پیشرفت را به ما نشان می دهد. حرکتی روبه جلو از زنان یک روستا که توانستند در برهه حساس و سرنوشت ساز 
جنگ، با یک کنش گری موفق زنانه، بخشی از نیاز کشور را برطرف کنند و امید را به دل های مردم کشورشان بازگردانند. حرکتی منسجم که 
اگرچه شاید در ظاهر ساده به نظر بیاید اما درواقع تک تک این فعالیت ها در تاریخ کشور ما اثری داشت به اندازه شعاع جهانی. این حرکت 

به فرماندهی یک زن رقم خورد که درواقع هسته پیشرفت این کار جهادی بود   ؛ زنی به اسم خیرالنساء.
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